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جواد نوائیان رودسری -  ایران بین شش کشور 
تولید‌کننده واکسن کرونا در سراسر جهان قرار 
گرفته و فرایند واکسیناسیون ایرانیان با واکسن 
ملی آغاز شده‌است. این اقدام غرورآمیز در حالی 
به‎ثمر رسید که کشورهای غربی صاحب فناوری 
ــراوان از ارائــه  تولید واکسن کرونا، با خست ف
آن به کشورهای دیگر خــودداری می‌کنند و آن 
را وجه‌المصالحه مطامع سیاسی و اقتصادی 
خودشان قرار می‌دهند. مرور تاریخ ایران‌زمین، 
نشان می‌دهد که دانشمندان ما، هر زمان که 
تحت مدیریت و حمایت‌های همه‌جانبه حاکمیتی 
قدرتمند قــرار داشته‌اند، در مسیر تولید علم، 
به‌ویژه دانــش پزشکی گام برداشته‌اند. نمونه 
جالب توجه در تاریخ 200 سال اخیر، اقدام 
بــرای تولید واکسن  میرزاتقی‌خان امیرکبیر 
داخلی آبله و آموزش همگانی اطبا و مسئولان 
واکسیناسیون  انجام  ــرای  ب کشور  بهداشتی 
عمومی است؛ موضوعی که قرار است آن را در 

ادامه این مطلب بررسی کنیم.

دلمشغولی‌های یک سیاستمدار	▪
به   1227 ســـال  مــهــرمــاه   28 در  امیرکبیر 
ــران منصوب شــد؛ او طی  عنوان صدراعظم ای
شش‌ماه بعد از ایــن انتصاب، یکسره مشغول 
سرکوب شورش‌ها و بی‌نظمی‌های حاکم بر 

ــن حـــال، این  کشور بـــود؛ بــا ای
دلمشغولی‌ها، او را از امور 

مهم مملکتی که بهداشت 
و درمان در رأس آن قرار 
داشت، غافل نمی‌کرد. 
یــکــی از بــیــمــاری‌هــای 
ــع و هــمــه‌گــیــر که  ــای ش
سالانه جان بسیاری از 

ایرانیان را می‌گرفت 
و گروه انبوهی را هم 
ــار  دچ معلولیت  ــه  ب

مــی‌کــرد، بیماری 

مهلک آبله بود. اطبای ایرانی در دوره امیرکبیر، 
با موضوع پیشگیری از بیماری آبله، با استفاده 
از فن واکسیناسیون آشنا بودند. نخستین‌بار، 
در دوره فتحعلی‌شاه واکسیناسیون از طریق 
پزشکان انگلیسی مشغول به خدمت در قشون 
ایــران، وارد کشور شد و با دستور عباس‌میرزا، 
کورمیک،  ویلیام  دکتر  فتحعلی‌شاه،  ولیعهد 
پزشک مخصوص و انگلیسی‌تبار عباس‌میرزا 
از سوی وی مأموریت یافت تا رساله‌ای درباب 
مسئله واکسیناسیون یا به‎قول اطبای آن دوره، 
»آبله‌کوبی« بنویسد. ایــن اقـــدام، هم واسطه 
آشنایی پزشکان ایرانی با مقوله واکسیناسیون 
شد و هم برخی سیاستمداران ایــرانــی، نظیر 
محمدعلی میرزا دولتشاه، بــرادر عباس‌میرزا 
و حاکم منطقه غرب ایــران را به استفاده از این 
روش برای جلوگیری از شیوع بیماری واداشت؛ 
با این حال، مجری این طرح‌ها، اطبای ایرانی 
نبودند؛ هم واکسن و هم شخص »مایه‌کوب« که 
کار واکسیناسیون را انجام مــی‌داد، خارجی و 
عموما از انگلیس بودند. به همین دلیل، امیرکبیر 
نمی‌توانست به آن‎ها اعتماد کند؛ به‎ویژه این‌که 
در ماجرای مرگ مشکوک عباس‌میرزا در مشهد، 
ویلیام کورمیک یکی از متهمان محسوب می‌شد و 
بعدها، با انتشار کتاب ادوارد براون )موادی برای 
مطالعه تاریخ جنبش بابیه در ایران( درباره اسناد 
مربوط به فرقه بابیه، معلوم شد که کورمیک، کاملًا 
در مسیر سیاست‌های انگلیس گام برمی‌داشت 

و اعتماد به او و هموطنانش، خبطی بزرگ بود.

امیرکبیر و اتکا به توانمندی داخلی	▪
امیرکبیر تصمیم گرفت مانند همیشه مشکل را 
با اتکا به توانمندی‌های داخلی حل کند. به این 
ترتیب، در شماره سوم روزنامه »وقایع اتفاقیه«، 
به تاریخ جمعه، 19 ربیع‌الثانی 1267 )اول 
اردیبهشت‌ماه سال 1230(، فرمان تولید 
واکسن داخلی و واکسیناسیون ایرانیان با 
این واکسن را صــادر کــرد. او در اطلاعیه 
خود به مشکلات ناشی از این بیماری 
پــرداخــت و نــوشــت: »در ممالک 
ــی آبله  ــوش ــاخ ــه ن ــروس ــح م
عمومی است که اطفال 
را عــارض می‌شود که 
ــاک  ــری را ه ــثـ اکـ
ــور و  می‌کند، یــا ک

معیوب می‌شوند ... اطبا چــاره این ناخوشی 
را به این‌طور یافته‌اند که در طفولیت از گاو 
آبله برمی‌دارند و به طفل می‌کوبند و آن طفل 
چند دانه آبله بیرون می‌آورد و بی‌زحمت خوب 
می‌شود.« آن‌گاه مژده می‌دهد: »اولیای دولت 
ــرای یادگرفتن ایــن فن شریف  علیّه کسان ب
گماشته‌اند که بعد از آموختن به جمیع ممالک 
محروسه مأمور نمایند که در هر ولایتی جمیع 
اطفال خود را مردم بیاورند و آبله‌‌شان را بکوبند 
و از تشویش هلاکت و عیب آسوده گردند.« امیر 
پیشنهاد برخی از درباریان را برای کمک‌گرفتن 
از خارجی‌ها برای انجام این کار رد کرد. فریدون 
آدمیت در کتاب »امیرکبیر و ایران« آورده‌است 
ــرای حــل مشکلات  ــت ب کــه امیر اعتقاد داش
ایران، ایرانی از هر کسی اصلح‌تر است. برای 
دستیابی بــه فــنــاوری، امیر معطل مرحمت 
انگلیسی‌ها نشد. به مسیو داودخــان، نماینده 
خود در اروپا دستور داد کتاب‌هایی در این زمینه 
تهیه و ارســال کند؛ جالب این‌جاست که این 
مکتوبات، عموماً انگلیسی بود؛ چون واکسن 

آبله، نخستین بار توسط ادوارد جنر انگلیسی، 
در سال 1796م/ 1175ش، یعنی حدود 55 
سال قبل از فرمان واکسیناسیون امیرکبیر تولید 
شده بود. ادوارد پولاک، پزشک انگلیسی که در 
اواخر دوران صدارت امیرکبیر به ایران آمد، در 
کتاب »خاطرات« خود می‌نویسد: »چون امیر به 
افزایش جمعیت علاقه‌مند بود، علیه بیماری آبله 
کارها کرد. آبله‌کوبی را در سرتاسر ایران مرسوم 
ساخت، دستور داد رساله‌ای در باب تولید مایه 
از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه و منتشر کنند 
و بعد نسبت به تربیت افراد توانمند در این عرصه 
اقــدام کرد؛ آن‌ها را به تعداد کافی و با حقوق 
مکفی به ولایات فرستاد و حتی گروهی از آن‌ها 
در مرزها هم مستقر شدند تا اتباع خارجی تازه 

وارد به کشور را آبله بکوبند.« 
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تصویری از شماره سوم روزنامه 
»وقایع‌اتفاقیه«، به تاریخ 19 ربیع‌الثانی 
1267/اول اردیبهشت‌ماه سال 
1230  که در آن ماجرای ضرورت و 
فرمان واکسیناسیون عمومی درج شده 
است؛ امیرکبیر در آبان‌ماه همین 
سال از صدارت خلع شد و در دی‌ماه 
به شهادت رسید 

تاریخ ادبیات

 سرگذشت شاعری 
که می‌خواست مشهدی شود

خاقانی و آرزوی سفر به خراسان

اوایــل قــرن ششم هجری بــود که در جایی در 
شمال‌غربی این سرزمین به نام شَروان)نواحی 
ــروزی(، پسری بــه نام  ــ شمالی آذربــایــجــان ام
افضل‌الدین بدیل به دنیا آمد؛ پسری که از شغل 
پــدرش که نجاری بــود، هیچ خوشش نمی‌آمد 
و با تشویق عمویش راه آموختن علم و ادب و 
دانــش را در پیش گرفت و به یکی از شاعرانِ 
سرآمد زمانه‌اش بدل شد. او که بعدها با عنوان و 
تخلص »خاقانی« مشهور شد، در طول زندگی‌اش 
همیشه آرزو داشت به خراسان سفر کند؛ هم از 
این جهت که بتواند بارگاه امام هشتم)ع( را زیارت 
کند و هم این‌که در هوای خراسان که مهد زبان 
فارسی و شعر و شاعری بود، با بزرگان شعر و ادب 
دیدار کند، اما هیچ‌وقت بخت و اقبال یاری‌اش 
نکرد و هربار که به نزدیکی خراسان رسید، مشکل 
و مانعی سر راهش سبز شد. خاقانی نخستین‎بار 
در سال ۵۴۹ هجری راهی سفر به خراسان شد، 
اما از بخت بدش به ری که رسید، بیمار شد و والی 
ری هم او را از ادامه سفر منع کرد. خاقانی هم 
به‎ناچار به شروان برگشت. او در قصیده‌ای به این 
ناکامی اشاره کرده و گفته: »چون نیست رخصه 
سوی خراسان شدن مرا/ هم باز پس شوم نکشم 
بس بــای ری«. در ســال ۵۸۰ هجری قمری 
دوباره هوای سفر به خراسان به سر خاقانی زد و 
این‎بار تصمیم گرفت از راه طبرستان به خراسان 
برود و دراین‎باره سرود: »از ره ری به خراسان نکنم 
رای دگر/ که ره از ساحل خزران به خراسان یابم/ 
سوی دریا روم و بر طبرستان گــذرم/ کافتخار 
طبرستان به خراسان یابم«. امــا ایــن سفر هم 
هیچ‌وقت  سرنگرفت و خاقانی در حسرت دیدار 
خراسان از دنیا رفت. این شاعر در چند قصیده 
دیگر از آرزوی سفر به خراسان سروده که مطلع 
مشهورترین آن‌ها این بیت است: »چه سبب سوی 
خراسان شدنم نگذارند/ عندلیبم به گلستان 

شدنم نگذارند«.

تاریخ هنر 

 ایرانیان و هنری 
که حشرات را دور می‌کرد!

هنر معماری در ایران، از دیرباز جزو رشته‌های 
شاخص در تمدن ایرانی بوده است و معماران 
سرزمین ما، با مهارت شگفت‌آوری توانسته‎اند 
شکوه، عظمت و زیبایی را درهم بیامیزند و بناهای 
بسیار سترگ را خلق کنند. این رشته، بعد از 
آشنایی ایرانیان با اسلام، رنگ و لعاب معنویت 
به خود گرفت و بیش از پیش، زیبایی را برای 
مردم به ارمغان آورد. معماری ایرانی-اسلامی 
را می‌توان  به‌کلی هنری انسان‌محور نامید که 
با خلق فضاهایی روح‎نواز، درصدد ایجاد آرامش 
برای انسان است. در این معماری، از مواد متعدد 
و متناسب با اقلیم هرمنطقه استفاده می‌شد که 
علاوه بر زیبایی، کاملا کاربردی هم بوده‌اند. 
برای مثال، استفاده از شیشه‌های رنگی، علاوه 
بر خلق زیبایی روح‎نواز با تلألو نور خورشید در 
فضای ساختمان، ویژگی‌های دیگری هم داشته 
و متناسب با اقلیم کویری ایران است. یکی از این 
ویژگی‌ها، مربوط به دورکردن حشراتی می‌شود 
که در مناطق گرم و مرطوب ایــران باعث آزار و 
اذیت مردم می‌شد؛ این شیشه‌ها می‌توانست 
باعث دوری حشرات شود، چون آن‎ها به رنگ و 
طیف نورهایی که با این شیشه‌ها ایجاد می‌شد، 
حساس بودند. جالب است بدانید که تاریخچه 
استفاده از شیشه رنگی، به دوره ایران باستان 
بازمی‌گردد. کشفیات چغازنبیل نشان می‌دهد 
که ایرانیان دوره باستان، از شیشه رنگی برای 
جاعطری و دیگر موارد زینتی استفاده می‌کردند. 
رنگی،  شیشه‎های  از  استفاده  اوج  نقطه  امــا 
مربوط دوره تاریخ ایران اسلامی و به‌کارگیری 
عنصر معنویت در خلق بناهاست. این رویکرد، 
تا دوره مغول رونقی فــراوان داشــت؛ اما در پی 
هجوم چنگیز به ایــران، رو به افــول نهاد تا بار 
دیگر، در عصر صفوی موردتوجه قرار گیرد. در 
این دوره، استفاده از تکنیک‌های جدیدتر در 
صنعت شیشه‌گری و همچنین، ارتباط بیشتر با 
صنعتگران ونیزی، دوباره استفاده از این شیشه‌ها 
را در ساختمان‌های ایرانی رایج کرد و سبب شکوه 

و عظمت آن‎ها شد.

تولید نخستین واکسن ایرانی با فرمان امیرکبیر
 میرزاتقی‌خان چگونه از اول اردیبهشت سال 1230 خورشیدی، روال واکسیناسیون دوره فتحعلی‌شاه را تغییر

 و دانشمندان ایرانی را در مسیر تولید واکسن داخلی آبله قرار داد؟

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد


